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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين و صلي االله علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم 

 علي اعدائهم اجمعين الي ةالطيبين الطاهرين و لعنعلي آلهو) ص(محمد

الدينيوم

فرماينـد كـه     مـي  بـصري السلام در سفارش خود به عنوان       امام صادق عليه  

  و آن سه چيز را در مبحـث          است  در رياضت نفس   سه چيز النفس  هرياضفيثلاثه 

.شمارندمأكولات مي

ه مساله رياضت كه عبارت است از حركت و گردش و مقابله             ك عرض شد 

 بلكه در يك قالب كلـي       ،هاي نفساني اين اختصاص به مأكولات ندارد      با خواست 

 از آنجـائي كـه بطـور كلـي و بـه              منتهي ،خود حضرت اين مطالب را بيان كردند      

حسب غالب مردم نسبت به مأكولات آنچه كه بايـد و شـايد مـورد توجـه قـرار                   

كنند كه دهند از اينجا حضرت يك تنبيه و تذكري راجع به اين مطلب بيان مينمي

حالا نسبت به اين مساله در آتيه نزديك انشاءاالله ما توضيحاتي خـواهيم داد و آن                

اي اولياء الهـي اسـت در كيفيـت غـذاخوردن و كميـت آن و      روشي كه مورد رض   

.روش آن صحبت خواهيم كرد

 در مساله رياضت همانطوري كه قبلاً خدمت رفقا عرض شـد رياضـت از     

 است به معناي گردش كردن و به معنـاي حركـت    و رياضتاًاً روض ، يروض ،راض

هـاي  عيت در موقو اين گردش در هر جايي ممكن است چه       و اين حركت     .كردن

 منتهي در مبحث رياضت نفـس صـحبت     ،هاي نامناسب مناسب و چه در موقعيت    
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از اين است كه اين حركت و گردش و ور رفتن با نفـس نـسبت بـه آن مطـالبي                     

است كه مورد اشتياق و تمايل نفس است و بايد در ارتباط با ايـن مطلـب انـسان       

. خودش را انتخاب كند و در نظر بگيردهجاراه و اتّ

 در مسائل جسمي  مثلافس نسبت به مطالب متعددي اشتياق و تمايل دارد      ن

نكـاح و ازدواج و  قبيـل   آن اموري كه مورد التذاذات نفـساني اسـت از          و و بدني 

اينها چيزهايي است كه نفس نـسبت بـه آنهـا         ... وهمينطور مأكولات و مشروبات     

 جميلـه و روائـح    و همينطـور از مـشاهده منـاظر   .كنـد ابراز تمايل و اشـتياق مـي     

ات، صداهاي زيبا كه اگر خـدا بخواهـد صـحبتش           عمستحسنه و دلخواه و مسمو    

 يـا  ،خواهد شد و اينكه خود صوت چه ميزان در حركت انسان تـأثير مثبـت دارد            

 يا روائح خوشـبو     ،تواند مؤثر باشد  مناظر جميله در كيفيت تلطيف روح چقدر مي       

،تواند مؤثر باشدكردن فضا براي توجه ميسازي و مهياتواند در آمادهچه ميزان مي 

،ي باشد كه رايحه   يي باشد كه رايحه خوشبو داشته باشد يا در فضا         يانسان در فضا  

 صـداها   !تواننـد تـأثير بگذارنـد      اينها چقدر مـي    ،اي باشد رايحه نامناسب و قبيحه   

د و همينطـور نـسبت بـه موسـيقي و     ند در نفس انـسان مـؤثر باش ـ  نتوانچقدر مي 

ها تواند از حركت انسان جلوگيري كند و همينطور ديدن   آن كه چگونه مي   حرمت  

توانـد حركـت نفـس را بـه سـوي تجـرد             بسا بعضي از اينها مي    ها كه چه  رهظو ن 

تسريع كند و يا از حركت نفس به سوي تجرد ممانعت بوجود آورد و وقفه ايجاد    

بـه بـدن انـسان     اينها مطالبي است كه مربـوط بـه امـور فيزيكـي اسـت كـه           ،كند

 مأكولات  ،ها لمس ،اتع مسمو ،هابوي خوش، چشيدني  گردد صوت، رايحه،    برمي

اشـتياق و التـذاذ     ديگري هم   در مقابل اينها نفس نسبت به اموري         و ،و مشروبات 

طلبي، محبوب شدن در ميان افـراد و انفـاس، مـورد             نسبت به شخصيت    مثلا دارد

 پيچيدن، معروف شدن، مشهور شـدن،       توجه قرار گرفتن، شهرت او در همه آفاق       
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 ذكـر كـردن، از يـاد و خـاطره او در             جادر همه اسم او را همه جا بردن، نام او را        

... وجا تجليل كردن،همه

االله عليه چندبار بـه     مرحوم والد رضوان   ،خدا رحمت كند گذشتگان همه را     

ا در  مخـصوص ، به صور مختلف و به اشـكال مختلـف       ،من اين مطلب را فرمودند    

هم اين مطالـب را     جريان   البته باز بعد از اين       ،يكي دو سه سال آخر حيات ايشان      

 بعدازظهري بود من خـدمت ايـشان        ،دادندع مختلفي به من تذكر مي     انواايشان به   

اي پيش آمده بود و كسي اتفاقا از آن قضيه اطلاع نداشت و من              رسيدم يك قضيه  

كـرد و   خب طبعاً وضعيتم تغيير پيدا مـي ،ف انجام بودرُبواسطه آن قضيه كه در شُ   

لـع   يعني هيچ احدي مطّ    ،كردم و هيچ كس از آن مساله مطلع نبود        شهرتي پيدا مي  

 همين كه خدمت ايشان رسيدم بعـدازظهر طبـق معمـول ايـشان از آن اتـاق       ،نبود

آمدند بروند به اتاق ديگر در همان حال به من برخورد كردند و سلام عليك كـه                 

خواهي ناشناخته بمـان و اگـر خيـر    فلاني اگر خير دنيا را مي   ": نـد كرديم گفت 

 اين را ايشان گفتند و رفتند دنبال كارشـان    "خواهي ناشناخته بمان  آخرت را مي  

 مطلب ايـشان بـه چـه        ،گردداي برمي خب من متوجه شدم كه مساله به چه قضيه        

رين آفت براي ديـن  گردد و بعد واقعا متوجه شدم و ديدم كه بزرگت   برمي ايمساله

 البته ، مساله معروف شدن، مساله مشهور شدن،و سعادت انسان همين مساله است

يك وقتي خب خواست خداست كه انسان معـروف و مـشهور بـشود ايـن يـك                  

 اين  ، خواست خداست بر اينكه اين طرف و آن طرف صحبتي بشود           ،مطلبي است 

دارد مطلب قدمي برمـي   يك وقتي انسان خودش براي اين       ولي  ،يك مطلبي است  

 انـسان هـم   ،دهـد شهرت خودش هم كاري انجام مـي  سيد و    براي شانسان خود 

 ـ  !شودخودش يك چيزيش مي    ري و خودمـاني و بعـد بـه حـساب خـدا              خيلي لُ

! تكليف بـود   ! خواست خدا بود   :گويدشود مي  خودش يك چيزيش مي    ،گذاردمي
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. اسـت   سـركار  خـود  خواسـت    ، نه آقاجان خواست خـدا نيـست       !اي نيست چاره

ات بنشيني و بـه     خواست خدا اين است كه شمادر خانه       ،خواست خدا اين نيست   

فقـط  بايد  كنيم كه تمام لوح و قلم        منتهي ما تصور مي    ،هيچ كاري هم دست نزني    

مطلـب اينطـور    ولـي    باشـند،  در اختيار ما باشد و جبرائيل و ميكائل در اختيار ما          

.نيست

آيـد و  هايي كه براي حركت انسان بوجود ميتيحال تمام اين بدبخ   كلعلي

ربوط بـه  شود م آيد و خسراني كه نصيب انسان مي      براي سعادت انسان بوجود مي    

 نـسبت بـه     ،كنـد  نفس نسبت به اين امور احـساس لـذت مـي           .همين مساله است  

در فلان مجلس بوديم اسم شما در ": گويندمثلا مي ،كندشهرت احساس لذت مي   

آورد و   آدم يك لبخندي به زبان مـي       ،"شده و از شما تعريف شد     آن مجلس برده    

 ولـي در بـاطنش      " ... نـه چـرا    ":اگر در ظاهر هم يك مقدار اخم كنـد و بگويـد           

آنجـا مطـرح   آنجا هست و مطلـب مـا در   خب الحمدالله كه اسم ما در     ": گويدمي

فـلان جـا    يا در فلان جا بوديم صحبت شما بود يا مثلا فلان آثار شـما در       ،"شده

آيد و حالا يا در ظاهر نيشش  اينها چيزهايي است كه انسان خوشش مي       .ديده شد 

شود در هـر دوي اينهـا تفـاوت    شود يا در باطن نيشش خيلي بيشتر باز مي    باز مي 

 اصـل مطلـب     ، ولي كند مطلب يكي است فقط تفاوت در ظاهر و باطن است          نمي

د و تعريف شد انسان بايد      يكي است اگر در جايي صحبت شد و مساله مطرح ش          

مت شـد   ذاين را از خدا بداند نه از خود و اگر در جايي مطرح شد و انتقـاد و م ـ                  

.انسان نبايد ناراحت بشود

ها گفتند كه آقا فلان كتاب شما را در فلان جا نـسبت بهـش            به بنده بعضي  

تم كه  نوشنزنند من گفتم من كه براي اينها        دهند و اين حرف را مي     اين نظر را مي   

، نظر خوبي هست يا بـد      كتاب،بخواهم ناراحت بشوم كه حالا نظر نسبت به اين          
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 اين   و  من اين كتاب را كه نوشتم      ، تعجب بكنم   بايد اگر نظر خوبي باشد من    بلكه  

 كه در اينجا كردم مربوط به اين دسته از افـراد اسـت و آنهـا هـم            را هاييصحبت

.شدخوشحال خواهند

 ايـن نوشـتار     بـاره    عليه ايشان نوشتاري داشتند و در      االلهمرحوم آقا رضوان  

، ايـشان  تواننـد ايـن مطالـب را قبـول كننـد          ها نمي صحبت بود كه خلاصه خيلي    

 مگر ما اين مطالـب را بـراي آنهـا           ، خب نكنند  ،كنندنميقبول  ": فرمودندمي

توجه كنيد اين - ما اين مطالب را براي     ،خواهند قبول كنند  نوشتيم كه حالا مي   

،بينـد بيند مساله را از خـود نمـي   از خود نمي، الهي ولي گويند مرد عارف و   را مي 

ما مطالب را براي كساني نوشتيم كه دريچـه  -بيندمطلب را از جاي ديگري مي    

 مـساله مهـم     ،بينيـد چقـدر مـساله      مي -اندقلب خود را بر روي واقعيات نبسته      

راه خود را بـا خـدا مـسدود    ما اين مطالب را براي كساني نوشتيم كه       -است

"ايماند ما براي آنها نوشتهنكرده

مت كردند جاي تعجب اسـت  ذخب اگر آنها آمدند و خواندند و انتقاد و م 

و خواهند حقيقت را بـشنوند       نمي  و نداهو اگر نه افراد ديگري كه دل خود را بست         

د نـسبت بـه     خواها واقعيتي است و چشمشان مي     ت،خواهند واقعيت را ببينند   نمي

 تـا يـك     ،روند سراغ يك مطلـب ديگـر      بندند و مي   چشم را مي   يفتد،آن واقعيت ب  

خواهد بـشنود كـه بـا آن افكارشـان مخـالف اسـت پـيچش را            جايي صحبتي مي  

 اين كه طبيعي    ،كنندبمت  ذ اين افراد بايد هم م     ،روند صحبت بعدي  بندند و مي  مي

. است طبيعيو فرمول ساده ، خيلي فرمول،است

 نه، ؟ نه، براي مشركان؟اب قرآن كريم آمده است براي كي؟ براي كافران        كت

 نه، آنهايي كه كفـر       كه معروفند،  نه اينكه مقصود از كافران و مشركان اينها هستند        

بستن بـر   چشم،كنند شرك را در دل خود تثبيت مي       ،كنندرا در دل خود تثبيت مي     
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خواهنـد خـواب    ارت ديگـر مـي     به عب  ،كنندروي حقايق را در دل خود تثبيت مي       

، قرآن بـراي اينهـا نيامـده   ،زنند خود را به خواب مي   ، بلكه  نه اينكه خوابند   ،باشند

 چرا؟ چون   ، كه يك حرف از حروف قرآن براي اين افراد نيست          ،واالله و باالله قسم   

،كتـاب ، اين   1مين العالَ بن ر  م نزيلٌ تَ ونَرُهطَالمالّ ا هسم لا ي  ،نقض غرض است  

االله  از اول بـسم    ،كتابي است كه از ناحيه پروردگار آمده است و با طهـارت آمـده             

اين در مقام طهـارت و عـصمت         تا آخر سوره قل هو االله احد        آن الرحمن الرحيم 

 اين حروف كه بر اساس طهارت در اين عالم نزول پيدا كرده اگر اين               ،آمده است 

 اگـر اينهـا بـر    ،نداشتيماطلاع طلاع داشتيم؟ در آن عالم بالا بود ما از اين مطالب ا    

 اگـر   ،نبـوديم مطلع  شد ما از اين حقايق مطلع بوديم؟ خب         نفس پيغمبر نازل نمي   

 عـالم  ، و طهارت سرّ در لوح محفوظ در آنجا كه عـالم           قدساينها در همان مرتبه     

نجا مـستقر  آ در همان مرتبه حقيقت خودش اين قرآن در        ،حقايق است نه حروف   

 پس آن وقايع و آن حقايق با ،شديم نمي؟شديم به آن حقايق آنجا مطلع مي      بود ما 

 شما وقتي كه يـك واقعـه        ، با تغييرش به صورت كلمات     ،تغييرش به صورت لفظ   

يـد در اينجـا    اه آمد  و يداه حركت كرد  ، مثلا بينيد وقتي يك قضيه را مي     ،بينيدرا مي 

يد اهآمدو  يد  اه ديگر حركت كرد   از شهرستانهاي يا  يد  اه از تهران حركت كرد    فرضا

 و بعـد بـراي   ، در درجـه اول )عليهاااللهسلام(به قم براي زيارت حضرت معصومه 

 كـسي كـه    ، بايـد مراتـب محفـوظ باشـد        ،شركت در اين مجلـس در درجـه دوم        

 قصد اول او نبايد اين مجلس ،خواهد به قم بيايد و در اين مجلس شركت كند       مي

 آن اصل  و باشد آن مهم است  )عليهاااللهسلام (معصومه بايد زيارت حضرت     ،باشد

 اگـر در آنجـا      ، آن حقيقت قرار دارد     اين در زير مجموعه    ،اين فرع است  و  ،است
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منـد مـي شـويم والا    زيارت شد از اين مجلس هم ما بهره  و  اين مطلب انجام شد     

منـد   را نكرديم از اين مجلـس بهـره        )عليهاااللهسلام (اگر زيارت حضرت معصومه   

نخواهيم شد مطلقا، هدف اصلي از آمدن به قم بايـد زيـارت حـضرت معـصومه                

 خب  )عليهاااللهسلام ( بعد در كنار بركات حضرت معصومه       و  باشد )عليهاااللهسلام(

كنـيم و  اي رد و بدل ميكنيم و چندجملهنشينيم و صحبتي ميبالاخره كنار هم مي 

گيريم اين يـك  وستان و رفقا هم قرار ميبينيم و مورد لطف درفقا و دوستان رامي  

. اين مساله را رفقا بايد دقت داشته باشند،مطلب ديگري است

اين مسافتي را كه طي كرديم تا اينجا آمديم اين مسافت تمامش حقـايق و               

ن كوه ديديم، صـحرا ديـديم، ابـر ديـديم، ماشـين             باوقايع خارجيه بود در اين بيا     

 گرما ديديم، خيلي    ، خورشيد ديديم  ، و برف ديديم   ديديم فرض بكنيد باد و باران     

آييم آن مـسائل  و آن حقـايقي را    حالا مي، تا اينجا خيلي مسائل بود،چيزها ديگر 

كنيم توجـه   كه در طول اين مسير با چشم ديديم آن مطالب را تبديل به حرف مي              

او  و و آن كوه الان تبديل مي شود به كاف، آن كوهي را كه با چشم ديديم ؟كرديد

 اين واقعيـت را از   كه چون واقعيتي است، حرف نيستا اين كاف و واو و ه    ا ه و

 اين حروف نماينده و وكيل آن       ،شود آورد و در اين مجلس قرار داد       جا كه نمي  آن

     يرعواقعيت خارجي است كه مورد مو م شـنيديم، ديـديم،   ،ع ما قـرار گرفتـه  سم 

.كنيم حرف داريم بيان ميلمس كرديم و الان آن حقايق را به صورت

 كه بر زبان پيغمبر جاري شده اسـت و ايـن         اتيقرآن كريم تمام اين حروفي    

ايـن  ...با و سين و ميم و الـف و لام و          االله الرحمن الرحيم   را يعني بسم   اتحروف

كند از يك واقعيتي كـه      حروفات كه بر زبان پيغمبر جاري شده است حكايت مي         

گويند كـه خـود    اينهايي كه مي   ، توجه كنيد  ،پيغمبر است آن واقعيت الان در نفس      

كلمات بر نفس پيغمبر آمده است بدون اينكه آن واقعيت در پـشت ايـن حـروف        
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 حقيقت  ، آنها هيچ معرفتي از حقيقت وحي ندارند       ،براي آن حضرت مجسم بشود    

رش ع ـشنويم از زمين تا     آيد با آن حروفي كه ما مي      اي كه بر رسول خدا مي     وحي

 كوه ،كنيم اين فقط حروف است اين قرآني را كه الان ما قرائت مي،ا فرق دارد خد

 جبرائيل  ، دريا درش نيست   ، آسمان درش نيست   ،درش نيست دشت درش نيست    

 همه اينها حـروف اسـت ايـن      ، عوالم ربوبي درش نيست    ،و ميكائيل درش نيست   

ايق بـر قلـب     حروف نمايندگي و وكالت از آن حقايقي را در بر دارد كـه آن حق ـ              

 رسول خدا از آن حقيقت با اين لفظ براي من و شما             ،رسول خدا نازل شده است    

 بين اين الفاظ و بين ساير الفـاظي          است  البته فرق  ،كنداين مطلب را دارد بيان مي     

 در موارد ديگر خب حضرت حكايت       ،كنندكه رسول خدا در موارد ديگر بيان مي       

 در مواقـع  ،دهنـد ضرت خبر از يك حقيقت مي   در موارد ديگر ح    ،كننداز واقع مي  

 حضرت در قضيه جنـگ موتـه        ،كندديگر حضرت يك مطلب خارجي را بيان مي       

ولـي  ،كردنـد در مدينه نشسته بودند و قضاياي جنگ موته را براي مردم بيان مـي             

 كلماتي است عادي مثل ساير كلماتي كه انسان در        ،هيچ كدام آنها آيه قرآن نيست     

اين در معاشرت و محاورات خود       در وقايع خارجي در روزمره       طول روز و شب   

االله  آن واقعيت خارجي و آن واقعيتي كـه بـر قلـب رسـول              .كندكلمات را بيان مي   

 اين يك مطلب خيلي دقيقي اسـت  -، نسبت به قضاياي واقعيه در مراتب مختلف     

ند  است كه فضلا و رفقايي كه اهـل معنـا و اشـارات هـست               ي ظريف  خيلي  مساله و

 كه علت فرق بين اين كلمـات     -برسند آن   أمل كنند و به    در اين مطلب ت    توانندمي

 با اينكه هردوي اينها حكايت از واقعه خـارجي          ،قرآن با كلمات ديگر رسول خدا     

.كند چيست؟ها حكايت از آن حقيقت خارج مي با اينكه هردوي اين،كندمي

ي كـه  آن مطـالب ،ر استو اين مطلب در كلمات بزرگان و عرفا هم همينطو     

 مگـر آن حـالات خودشـان را بـه     ،بزرگان و عرفا در كتب خودشان ذكـر كردنـد       
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 آنها هم همان مطالب و مـشاهدات خودشـان را بـه             ؟بيان نياوردند صورت قلم و  

بـاالله  الهـي و عرفـاء     پس فرق بين قرآن و آن كلمات اولياء        ،اين كيفيت بيان كردند   

پردازي شده و به كلمات به صورت خاص جملهچيست؟ آيا در اين است كه اين  

 ـ   نميو  ؟ باشد ا كه فا بايد الان اول باشد بعد ت        ؟ خاص درآمده  يشكل اشـود اول ت

 همـين تركيـب و   اين، خب اينكه چيز مهمي نيست    ؟ فرق اين است   ا؟باشد بعد ف  

خواهـد   يك مطلبي را مـي     ،كندمونتاژي است كه يك شاعر در اشعار خودش مي        

خواهد ذكر بكند اين مفهوم را گاهي در سـه يـا چهـار              هومي را مي  بياورد يك مف  

.كند گاهي همين مفهوم را در يك خط شعر بيان مي،كندخط يا سطر بيان مي

فرمودند بعضي از اين اشعار جناب حـافظ احتيـاج بـه يـك            مرحوم آقا مي  

جلد كتاب شرح دارد از جمله فرض بكنيد يكي از اشعارش همـين اسـت در آن                 

 اول كه قصيده اولش است شعر

ولها     كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشگلهانا   و  ساًأكرداَاقي  السها اي ياالا

اي كĤخر صبا زان طرهّ   بگشايد    ز تاب جعد مشگينش چه خون افتاد در دلها به بوي نافه

 خبر نبود ز راه و رسم  منزلها كن گرت پيرمغان گويد    كه سالك  بيبه مي سجاده رنگين

 يك كتاب شرح دارد خب حالا من         آخر  شعر  بيت فرمودند اين يك  ايشان

توانم شرح بدهم خيلي بتوانم شرح بدهم يك ساعت راجـع بـه ايـن قـضيه                 نمي

شود چهل   فوقش مي  ،شوديك ساعت كه يك كتاب نمي     صحبت بكنم،   براي رفقا   

فهمـد   آن بزرگ و  عارف مي      ،فهمد مي  ولي آنطور كه آن شخص     ،يا پنجاه صفحه  

 ... آمده چه اعجازي كردهجاايندر اي كه كه در هر كلمه كلمه

كردم گفتم خوب مـا     من يك وقت راجع به همين يك شعر داشتم فكر مي          

مـن   ... اش نـشينيم ببينـيم     همه ،آيدببينيم چي گيرمان مي   يك خرده   هم فكر كنيم    

جلـو  رود  رسد و جلو مـي    رود به جايي نمي   ي دارد فكرم جلو م    هواقعا ديدم هرچ  
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بگويم اين منظور خواجه اسـت      و  رسد كه بايستم     اصلا به جايي نمي    ليرود و مي

،شدم كه خب ايـن ديگـر بـالاترين معناسـت           تا متوجه مي   ،در آنجا توقف كنم   و  

 عجب يك همچنين افق ديگري هم در اينجـا پيـدا شـد و آنجـا وارد                   ا  ا يكدفعه

 و  ول كردم   ديگر و ماندم و  ... باز هم مطلب بالاتري هست و     ،ديدم نه شدم مي مي

قدر بگويم كه تمـام قـوس صـعود و          همين. رشته تفكر و رشته تأمل را رها كردم       

 انا الله و انا اليـه     ، تمام آمدن ما   اند و نزول را در اين يك خط شعر ايشان بيان كرده         

 و گندم خوردن و دور افتـادن و     كيفيت آمدن از بهشت را در اين دنيا        ،راجعون را 

 بخاطر آن وصل     و  و هجران كشيدن   ق و درد فرا   قبعد دنبال آن هدف رفتن و فرا      

 آثار و تبعاتش را تحمل كردن و صـدماتي كـه در ايـن راه نـصيب                   و آن عشق را  

 همه اينها را در اين يك خط بيـان كـرده            ،مسائلي كه در اين راه هست     و  رسد  مي

خوانند و شعر   آيند و شعر را مي     هزار نفر مي   ن هزارا ؟دفهمخب كي مطلب را مي    

 و خوانند و دلونگ مي   نگدلخوانند و با  خوانند و با موسيقي هم مي     حافظ هم مي  

كند تا روز قيامت    دانند كه خواجه از آنها بيزار است و  آنها را لعنت مي            اصلا نمي 

        جلوه داد با تار و طنبور       وح و ريحان به مردم    كه اشعاري كه آن اشعار را بايد با ر 

 خيلي زياد است از اين بنـد        يطنبورو تار آقا شعرِ ! خوانندميآيند براي مردم    مي

 كنـد بـا     افظ بخواهد بيايد و آنها را ملـوث        چرا ديگر آدم سراغ شعر ح      ،هاتنبوني

 چـرا انـسان ايـن    ؟ را خراب كند و از بين ببرد و مشوه بكند  هاآلات موسيقي و آن   

؟ جام بدهدكار را ان

 بخوانـد،  با زيباترين صـدا   و  تواند با بهترين صدا     انسان همين اشعار را مي    

 حالا فرض كنيد كه صداهاي       بهتر است،  چه اشكالي دارد صدا هرچه زيباتر باشد      

 ديگـري  يـز  نيازي بـه چ ، خود اين نغمه، خود اين صدا   ، ضميمه بشود  ي هم ديگر

.بخواندرا  انسان بيايد اشعار ،ندارد
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را  شنيدن صداي خوش خيلي راغب بودند و خيلـي آنهـا           بهاقا بزرگان   اتف

اتي  انشاءاالله اين بحثش بماند در وقت و فرصت خودش و مـضرّ  ،دانستندمؤثر مي 

شـود ايـن باشـد      كه همراه با صداي خوش بواسطه موسيقي براي انسان پيدا مـي           

، عـالي هـست     اين شعر كه داراي اين مرتبـه       .طلب رفقا انشاءاالله تا وقت خودش     

الب ق اين حقايق را جمع كرده و در اين     ،عر آمده اين مفاهيم را جمع كرده      ااين ش 

 پس بنابراين بايد بگوييم قرآن هم مثل همين اشعار اسـت            ، را بيان كرده   آنهاآمده  

تـوانيم از نظـر      الان مـا مـي     . اين نيست  ،، نه  هست؟  قرآن در مرتبه بالاتري     فقط و

وضـو  و كلماتي كه از بزرگان آمـده آيـا دسـت بـي            حكم شرعي بر اين حروفات      

بخـاطر احتـرام و     البته  ،تواند دست بگذارد  توانيم بگذاريم؟ خب بله انسان مي     مي

ز الهي محترم اسـت و معـزّ   كلام اولياء  ، كلام بزرگان  ،ادب و اخلاق صحيح نيست    

 ولي از نظر حكم شـرعي ظـاهري مـا           ،است و انسان بايد با طهارت برخورد كند       

تـوانيم  توانيم بگذاريم ولـي روي اشـعار مـي        وضو نمي ي آيات قرآن دست بي    رو

 چـرا مـا   ، حكـم ظـاهري اسـت   ، وبگذاريم خب اين ديگر يك چيز طبيعي است       

 آيا اين يك حكـم ظـاهري   ؟وضو بگذاريمتوانيم روي كلمات قرآن دست بي  نمي

و  شـده اسـت      ين حقايقي كه الان نـازل     ا يا اينكه    ؟ آيا منشاء و دليل ندارد     ؟است

رتيب يافته است و اين ترتيبش هم نـه اينكـه جبرائيـل او را               تبصورت اين الفاظ    

 نه  ، نه ميكائيل اينها را مونتاژ كرده      ، نخير ، شاعر همانندترتيب كرده و مونتاژ كرده      

كننده اين حـروف نفـس ذات    مونتاژ، بلكهجبرائيل و نه عزرائيل و نه خود پيغمبر   

تي كه آن حقايق را در آن عوالم ربوبي به واسـطه ظهـور    همان ذا ،پروردگار است 

 ـ     ياسماء و صفات كلّ     آن  ،ة ظهـور و تحقـق و تكـوين درآورده         صه خـودش بـه من

گيـرد در نـزولش بـه قلـب      حقايق از آن جايي كه تمام مراتب عالم وجود را مـي           

تـر و نـه    نه يك كلمه اين طـرف ،رسول االله با اين كيفيت حروف نازل شده است   
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تا از اين كلمات را جايش را        به نحوي كه اگر ما بخواهيم دو       ،طرفترمه آن يك كل 

و مثلا فرض بكنيد در يك آيه قرآن هست          ،ريزداش به هم مي    همه ،عوض بكنيم 

در يـك آيـه   ريـزد  كل نظام بهم مي  ، ما بگوييم هو الحكيم العليم     1كيم ح ليم ع االلهُ

 خب يكي بمعناي با خبر است     حالا ما بگوييم   2اًرصي ب اًبيرخَهبادع بِ هنّإقرآن است   

در اينـصورت  اً خبيـر اً بگوييم بـصير  وجايش را عوض بكنيم   پس  و يكي هم بينا     

 و  قـات نافالم و قينَنـاف المفـرض بكنيـد آيـه       يا اينكه   ،ريزد چيز به هم مي    همه

  شركِاتالم شركِينَ والمـشركين و    نكـه  و يـا اي     بگوييم المنافقات والمنافقين   3الم 

 مساله از اين قرار است كه هر        و  اينطور نيست  ، نخير !المشركات را زودتر بياوريم   

كند نظـم   حقايق مينآيه از آيات قرآن در انطباقش با آن حقايقي كه حكايت از آ            

تواند نسبت به اين نظم اطلاع پيدا كند كه بر          خاص خود را دارد و فقط كسي مي       

كند و كسي كه نسبت به آن حقايق اطلاع پيدا كند او اگر    يآن حقايق اطلاع پيدا م    

گـر بخواهـد آن آيـه از آيـات قـرآن را             ااي از آيات قرآن را بر فرض        بخواهد آيه 

 اول كـافرين را     تـا را  اي ندارد جز اينكه اول فـا را بگويـد بعـد             بياورد هيچ چاره  

بعـد كـافرين    و  يد  تواند ديگر اول مشركين را بگو      نمي  و  بعد مشركين را    و بگويد

گـوييم بعـد بـصير را       تواند ديگر اول بگويد كه خبير را مي        نمي ، متوجه شديد  ،را

 و 106 و 97 و 60 و 28 و 15آيات ) 9( ، سوره التوبه71آيه ) 8( ، سوره النفال 26آيه ) 4( النساء ايه سوره-1

58 و 18آيه ) 24( النور ،52آيه ) 22( سوره الحج ،25آيه ) 15( سوره الحجر ،6آيه ) 12( سوره يوسف ،110

 سوره الممتحنه ،8آيه ) 49(ره الحجرات  سو،4آيه ) 43( سوره الزخرف ،56آيه ) 42( سوره الشوري ،59و 

10آيه ) 60(

27آيه ) 42( الشوري ،31آيات ) 35(فاطر  ،96 و 30آيات ) 17(هاي الاسراء سوره-2

6آيه ) 48( الفتح،73آيه ) 33(هاي الاحزاب  سوره-3



16513مجلس / شرح حديث شريف عنوان بصري

گوييم خـب هـردو     گوييم بعد عليم را مي    گوييم اول حكيم را مي    پشت سرش مي  

ومطـبخ  در  برو آن گوشه بگويممن اول   مثل اينكه   !كننديكي هستند چه فرق مي    

توانم بگويم برو در     بياور خب مي    و  را بردار  آشپزخانه آن ظرف آب با ظرف دوغ      

كنـد چـون دو     آشپزخانه ظرف دوغ با آب را بياور هردويش يكي است فرق نمي           

چيز الان در آنجا هست يكي آب است و يكي دوغ اسـت چـه اول او را بگـويم                    

خـواهم يـك     ولي يك وقتـي مـي      ،كندرا بگويم در مساله تفاوت نمي     اول آن   چه  

خواهم بگويم تـو الان      اين است كه مي    آن نكته ر اينجا بگويم و     نكته ديگري را د   

 دوغ بخـوري اگـر   ، بعـد از آب وبه دو چيز احتياج داري اول بايـد آب بخـوري    

بخواهي اول آن دوغ را بياشامي اين براي معده تو مضر است و موجب تحريـك                

سـطه  اسيد معده تو خواهد شد و به تو ضرر خواهد رساند اول آب بخـور تـا بوا             

خوري در تو تأثير سـوء  خوردن آب آن اسيد معده تخليه بشود بعد كه دوغ را مي   

،تـوانم توانم بگويم هركدام را زودتر خوردي؟ ديگر نمـي        در اينجا آيا مي    ،نگذارد

.اي را كه مورد نظر هست در كيفيت ترتيب مقدم كنمن مادهآاول بايد 

اول بايد اين را فـرض      ويد  گميدهدميدارو به انسان    ندچمثلا پزشك كه    

 حالا فرض كنيـد انـسان       ،بعد آن را بخوري   و  بعد آن را بخوري     و  بكنيد بخوري   

كـدام را   آن  كنـد تا دارو را داده چه فرق مي       بگويد او كه اين سه     بيايد از سر خود   

 در بعـضي مـوارد   ،شـود  كـور مـي  ش فرض بكنيد چشم!دداده اول بخور كه آخر   

و و تغييـر     از چنـد سـاعت بعـد آن يكـي را             ا بريز بعد  رقطره  گويند اول اين    مي

 آن حقايقي كه در     ، حقايق قرآن  ، درست، در آنها موجب ضرر و خطر است      تبديل  

 آن حقايق مراتب عالم ربوبي است كه قرآن كـريم بـر       ،آن عالم خارج وجود دارد    

توانـد  نمـي   اصـلا  طبق آن مراتب در قلب پيغمبر نازل شده است و رسـول خـدا             

 بخـاطر حكـم شـرعي ايـن را           و  نه اينكه از نظر شرعي اشكال دارد       ، بكند جابجا
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ترتيب آيات بر خلاف    بهم زدن   نه بخاطر اينكه    و  ، اين كار ماست   ،دهدانجام نمي 

،كنـد آورد و پس و پيش نمي     را بر زبان نمي    اي اضافه  كلام  است پس  رضاي الهي 

ن است مردم در اشتباه بيفتند  نه اينكه فرض بكنيد ممك،نها مربوط به ما است آ،نه

يات را بـر    و بخاطر عدم ورود مردم در اشتباه و در هلاك مجبور است بر اينكه آ              

 اينها همه اموري است كه ما بايد خودمـان را بـا             ،بيان بكند براي مردم   طبق نزول   

 رسـول خـدا نفـس او نفـس          ،آن به رسول خدا ارتباط ندارد     و  آنها تطبيق بدهيم    

،نظر مقام طهارت و عـصمت  نفس مطهر و معصوم از نقطه      ،استمطهر و معصوم    

 خارجي منطبق است و آن نفسي كه واقعيات خـارجي           با حقايق مطهره و معصومِ    

 در مقام بيان آن واقعيت      ،داردگيرد و در خود نگه مي     طوري كه هست مي   را همان 

.اي ندارد كه الا و لابد به همان كيفيت بيان كندخارجي را چاره

بينم كه هركدام از اينها با ديگري       تا ستون مي   كه الان در مقابل خود سه      من

بينم همين واقعيت خارجي است آنچـه را كـه مـن در          تفاوت دارد آنچه را كه مي     

بينم از قاب و عكس و اعلانات و شعائر و اينهـا بـه همـين كيفيتـي            اين ديوار مي  

هـاي خـارجي را      واقعيـت  بينم من همانطوري كـه ايـن      است كه الان من دارم مي     

 كـه روي ديـوار   ي اين قابهـاي   و ام چون من در اينجا نشسته     ،توانم تغيير بدهم  نمي

رسـد كـه آن قابهـا را        دست من نمـي   و  است هركدام نظم خاص خودش را دارد        

توانم ايـن   ولي وقتي كه الان در اينجا نشستم نمي     ،توانم بله بيايم پايين مي    ،بردارم

 ايـن  ،گيرد اين قابهـا  پس بنابراين آنچه كه در قلب من جا مي،قابها را عوض كنم  

بينم بـه همـان كيفيتـي    ساعت، اين فرض بكنيد اشيائي كه دارم در مقابل خود مي      

است كه در عالم خارج وجود دارد پس بنابراين اگـر بخـواهم شـرح بـدهم ايـن       

بگـويم ايـن    اي ندارم جز اينكه بيـايم و اول         مسائل و اين وقايع خارجي را چاره      

بعـد سـاعت    و  قابي كه تمام قرآن در اين قاب منقوش است در اينجا اول اسـت               
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 همينطـور   وبعد فلان شـعر اسـت و بعـد فـلان آيـه اسـت      و  بعد عكس     و است

 براي اينكه صـحبت مـن بـا آن واقعيـت خـارجي              ،توضيح بدهم اينها را   يك  يك

 اگـر بيـايم     ،ماهت كـرد   خيان ، اگر بيايم جاي اينها را عوض كنم       حال. منطبق باشد 

كند كه نفس من نفـس مطهـر        جاي اينها را عوض بكنم حكايت از اين مساله مي         

 به جاي اينكه بگويم اول اين       ، نفس مكار و منافق است     ، نفس خائن است   ،نيست

 خب سـاعت قـرار نـدارد        ،گويم اول ساعت قرار دارد    قاب در اينجا قرار دارد مي     

 اين )در بيانم (وصيت است پس اگر من آمدماول قاب است قابش هم با اين خص    

واقعيتهاي خارجي را تغيير دادم و از نظام خـودش بيـرون آوردم شـما در اينجـا                  

 شـما كـه     ، شـما كـه چـشم داريـد        ،كنيـد  شما كه داريد نگاه مي     ،شويدمتوجه مي 

شويد  متوجه مي،گويم اول قاب است بعد ساعت استبينيد من دارم دروغ مي  مي

 نفس نفـس    ، نفس آلوده است   ، چي است؟ نفس نفس مطهر نيست      پس من نفسم  

هـا را عـوض    واقعيت،كند نفس نفسي است كه حقايق را عوض مي،خراب است 

فهمد كه من نفـسم      حالا اگر فرض كنيد يك شخصي نبيند آن از كجا مي           ،كندمي

 آن كـسي كـه اعمـا        ، يك شخص اعمايي كه در اينجـا هـست         ؟نفس آلوده است  

 او خيـال    ؟كند كه مـن نفـسم نفـس آلـوده اسـت           جا اطلاع پيدا مي   هست او از ك   

دهـم  دهم و توضيح مـي    ها را شرح مي   دارم واقعيت كند كه نفسم پاك است و     مي

.پس اين در اينجا شخصي است كه نفس او نفس آلوده است

آييم بالاتر، يك شخـصي اسـت نفـسش نفـس خـائن      از اين يك مرتبه مي    

گويد خب فعـلا كـه كـسي نگـاه          كند مي ن نگاه مي  ده نيست ولك  و نفس آل  ،نيست

تـوانم ايـن كارهـا را بكـنم بـا خـودش       توانم جاها را عوض بكنم مي   كند مي نمي

فهمد اين كه نابيناست در اينجا نشسته براي ايـن  گويد بكنم يا نكنم او كه نمي     مي

گويـد اول  ، مي ؟كند كه من بگويم اول در اينجا قاب است يا ساعت          چه فرقي مي  
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گويد به ترتيب بـراي      مي  نابينا  آن .ساعت است بعد قاب بالاخره هردويش هست      

داند اين كه بينا نيست كه مچ من را بگيرد مـرا            گوييم اين كه نمي    مي ،من بيان كن  

گـوييم آقـا اول   آييم مـي  مي است،دستم بازو ح كند پس من در سعه هستم   ضمفت

گوييم نـه  بعد با خودم ميساعت است بعد قاب بعد اين عكس است درست شد         

درست است نابينا است ولي بالاخره خلاف خلاف است من آمدم خلاف را براي 

آيـم   مـي  ، اين درست نيست   ، نه ؟ چرا بيايم اين كار را انجام بدهم       ،كنماو بيان مي  

كنم من در اينجا خيانت نكردم ولي بـاز         آن واقعيت را آنطوري كه هست بيان مي       

ت چون اول اين نيت در ذهن من آمـد ولـي خـودم آن               نفس من نفس مطهر نيس    

نيت را اصلاح كردم نيت خلاف آمد ولي من او را رد كردم اينقدر راجع بـه ايـن            

قضيه از رفيقم بگيرم او كه خبر ندارد فلان مطلب را به من سپرده برو فـلان كـار             

د شـو داند چقدر خرجش مـي شود نميداند چقدر پولش ميرا بكن او هم كه نمي  

گويم يك ميليون خرجش شد در حالي كه پنجاه هزار تومان شـده او هـم كـه        مي

دهـد بـا رضـايت هـم     گويم يك ميليون خرجش شـده او هـم مـي          خبر ندارد مي  

 تا آخر ،خر نفهمدگويم نه اين خوب نيست اين شايد تا آهد بعد با خودم مي    دمي

زحمتي كه من كـشيدم      آيا ميزان    ؟عمر هم متوجه نشود ولي آيا رفاقت اين است        

 ايـن   اي كه  آن ملائكه  ؟اين است؟ او از اين مطالب خبر ندارد خدا هم خبر ندارد           

 آنها هم اطلاع ندارند مساله اين       ؟اند آنها هم خبر ندارند    طرف و آن طرف نشسته    

گويند رياضت  ببينيد اين را مي،آيد آن طرف مي   ،آيد بعد هي اين طرف مي     ؟است

 اين را   ، كردم براي حركت و براي  تغيير است اين است          آن رياضتي را كه عرض    

 ور رفـتن    ، رياضت در ذهن   ،گويند رياضت  اين ور رفتن را مي     ،گويند رياضت مي

آيـد و   ور رفتن با تخيلات و خطورات و با تفكراتي كه براي انسان مـي              ،در نفس 

 مـن   ، مـثلا  آيـد جلـو    آن يكـي مـي     ،زنـد عقـب مـي   آن را   آيد جلـو آدم     يكي مي 
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 طـي نكـردم      من با او    بعد هم  ؟نصدهزارتومان قرض دارم خب چه اشكال دارد      پا

آيد و نفس را     ببينيد اين جهاتي كه مي     ،كه فلان مبلغ باشد آن هم كه راضي است        

 بـه آن سـمت   ،آيـد  مورد تمايل اوسـت مـي      ،به آن سمتي كه مورد اشتياق اوست      

تومـان بايـد پنجـاه      كردم خلاف بود پنجـاه هزار      خب اگر از اول طي مي      ،كشدمي

دهم و بعد هم حـدش بـا خـودم آن           گرفتم گفتم كه من از اول مي      هزار تومان مي  

گويم كه خب حالا    ام بعد مي  هم گفت خيلي خب اگر ده ميليون هم بدهي راضي         

 قرض داري به جاي خود اين ؟دهمواقعا درست است اين كاري كه من انجام مي        

 آيـا  ؟گيري اين چه گناهي انجام دادهول مي تو كه داري از اين پ  ؟چه گناهي كرده  

 حالا كه قرض داري؟ يا اينكه نـه قـرض بجـاي             ،اين بايد متضرر قرض تو باشد     

 هركدام در جاي خـود  ، حق به جاي خودش،خودش ارتباط با اين بجاي خودش 

 او اي كـه در آنجـا بـود        نسبت بـه آن ادلـه      ،شود رياضت  اين مي  ،بايد قرار بگيرد  

 بـالا و پـايين و        هـي  ،آيد هي آن مي   ،آيد بعد هي اين مي    ،شود مي  غالب وآيد  مي

فروشيم همان   آقاجان ما دين را به دنيا نمي       ،گويد نه  مي  و گيردبالاخره تصميم مي  

 آقاجان اين قدر زحمت اين قدر هم كار پنجاه هزارتومـان    ،پنجاه هزارتومان است  

و اين مقـدار    فقط  گيرم و   ميقدر بيش از اين من ن      همين ، نه ،بده خدا بدهد بركت   

گويد آقا اگر تو ده ميليـون هـم بگـويي مـن              مي ،بيش از اين براي من تمام نشده      

گويد تـو رضـايت داشـته باشـد يـك وقتـي از جيـب خـودت                 رضايت دارم مي  

ن م يك وقتي ،گذاريم روي سرمان مي و و طاعتاًگوييم سمعاً ميدهي  بخواهيمي

. راضي هم نيستم،گيرمهم نميبيش از اين ، م اينقدر استحقّ

 براي يك كسي آدم     مثلا و دهيمگويند ما فلان كار را انجام مي      ها مي بعضي

 بـه شـما   د از جيب خودميگو مي)فروشنده(طرف خرد و بعد هم رود چيز مي مي

يـا آن فروشـنده،      آن كارخانـه     يا آن شخص     به  يعني اگر  !دهم، عجب مي) مبلغي(
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 كـه   كاريآن  -د بخر  آن    از د برو دخواهميو   هست شخص كه مامور خريد   اين

 به او بگويد اگر يك قران هم به من ندهي من بـاز              -دهندها دارند انجام مي   خيلي

دهد؟ اگـر ديـدي نـداد       دهد يا نمي  خرم آيا او در اين صورت مي      آيم از تو مي   مي

دهـم   مـي  شـما  اگر گفت نـه آقاجـان مـن ايـن را بـه             ،شود كلك است  معلوم مي 

 خوشـم    شـما   ديدم آدم خـوبي هـستي از       ،خواهي نخر  مي ،خواهي از من بخر   مي

و آن اين حلال اسـت  ، آن اولي حرام است ودهم اين حلال است  آمده اينقدر مي  

 اگـر ندهـد     ، آن مال مال سحت اسـت      ، اين انعام است   ، رشوه است  وحرام است   

مـضاء   اگـر ندهـد ا   ،شـود لش حـل نمـي    ك اگر ندهد مش   ،شودجنسش خارج نمي  

 درست اينها همه چي است؟ همه حرام است و همه آتش است كه افراد               ،كندنمي

.كندبرند و آثارش را انسان مشاهده ميها را به درون فرو مياين آتش

 همـان زمـان شـاه و از همـين صـاحب            ،از آشنايان ما هم بـود     يكي  اتفاقا  

 و بـه    عليهااللهوانرود پيش مرحوم آقاي انصاري رض      يك روز مي   و ا ،ها بود منصب

 يـك  يـا افتـد يـك شخـصي    گويد كه آقا گاهي اوقات اتفاق مـي ايشان اين را مي  

ات  ايشان فرمودند اگر توي خانه،دهنداي مي   آنها خودشان به ما هبه       ...شركتي و 

 اگـر در خانـه      ؟داد هبـه مـي     شـما   فروشنده به  ؟دادنشستي آن شركت هبه مي    مي

 يا نه چون حالا بلند شـدي و رفتـي و آن هـم               ؟ستادفرات مي نشستي در خانه  مي

 استمرار بدهي  را ايني و بخاطر اينكه بعد دوباره بروي سراغش و بعد دوباره بياي         

 پس در واقع يك نوع رشوه است كه فـردا بيـا اينجـا و                ،دهداين كار را انجام مي    

 مـساله   و قـضيه  ، اين شوخي ندارد   ، اين چي است؟ حرام است     ،جاي ديگري نرو  

. خيلي حرام تو حلال شده،اينجاست

رسد آيا در اين صـورت كـه نفـس           بعد بالاخره نتيجه به اينجا مي      ،درست

تـوانيم   مـي ؟ مطهـر توانيم بـه ايـن نفـس بگـوييم نفـسِ        خيانت نكرده ولي ما مي    
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اين نفس نفسي اسـت كـه در مقـام اصـلاح            بلكه  ،توانيم بگوييم  نمي ،بگوييم؟ نه 

خوب انجام داده و خدا هم بهش توفيق داده اين را به اين مرتبه               بله كار را     ،است

از سعادت و مرتبه از صلاح قرار داده و باعث شده با اين عملـي كـه انجـام داده                    

يك پله رد شود و يك وادي را طي كنـد و در خـودش ايـن مطلـب را مـشاهده                     

 ـ             ،كندمي ك دفعـه    وقتي انسان در يك همچنين مواردي اين عمل را انجام نـداد ي

 ايـن   ، اين همـان اسـت     ، حالش فرق كرد اين آن است      ،بيند حالش عوض شد   مي

همان رياضتي است كه بواسطه آن رياضت موفق شده و رسيده و اگر آمد با ايـن                 

 همين كه آن پول را در       ، اشكال ندارد و اين حرفها پيدا شد        بعد هم بگويد   و آن و  

 انشاءاالله كه ؟اينطور نيست، سنگين شد،بيند حالش عوض شدجيبش گذاشت مي

 چرا؟ چون همه ،تا بحال براي كسي از رفقا نبوده و از اين به بعد هم نخواهد بود          

 ظـاهر جـاذبي دارد اگـر        ،اينها خسارت است همه اينها بدبختي و هلاكت اسـت         

 ظاهر جاذبي دارد ولي بـاطنش چـي اسـت؟           ،جاذب نبود كه مردم دنبالش نبودند     

 بـاطنش افتـادن مـشكلات در مـسائل          ،يق است ض باطنش ،باطنش كدورت است  

 امـور انـسان     در،افتد برنامه انسان مشكل مي    در،افتد كار آدم مشكل مي    در،است

 يـك   بينـد ا   مي ،از اين مساله رد شد    و   ولي وقتي انسان عبور كرد       ،افتدمشكل مي 

 يك صفايي احساس    ،تواند بكشد  يك نفسي مي   ، چقدر باز شده   ،جور ديگر است  

 ايـن همـان     ، اين يك قدم جلو آمدن است      ،كند يك انبساطي احساس مي    ،كندمي

، درسـت ، از اين مرتبه بلند شد به اين مرتبـه آمـد  ، اين عبور است   ، است رياضت

حالا بالاتر از اينجا كجاست؟ بالاتر از اينجا اين است كه آن مرتبه مربوط به اولياء 

ي  يعني اصلا در مخيله،خلاف بگويندتوانند  اينكه آنها اصلا نمي، و آنالهي است

 چـرا؟   ،آيـد  نمي ،آيد كه جاي اين ساعت و قاب عوض شود        اينها يك لحظه نمي   

قـت  د؟  ه كسي كه به مقام طهارت برسد يعني چ ـ        ،اندچون به مقام طهارت رسيده    
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خواهم مثال بزنم همانطوري كه اين قاب اول است و بعد سـاعت             كنيد چطور مي  

 دلش است اول قاب بعد سـاعت، همـين قـاب و سـاعت            همينطور اين در   ،است

 همين قاب   ،شودآيد تبديل به حروف مي     همين قاب و ساعت مي     ،آيد به زبان  مي

نشيند فكـر كنـد اول كـدام را     پس نمي،شودآيد تبديل به كلمات ميو ساعت مي  

شـود بـه كلمـات       واقعيت خارج در نفس او تبديل مي        را؟، بلكه  بگويم بعد كدام  

 بـالا و  ؟ اينكه فكر كند اول اين را بگويم به صـلاح اسـت يـا آن را بگـويم        بدون

 ايـن را زودتـر بگـويم    ،زيادش كنم يـك مقـدار تـأثير بگـذارد       پايينش كنم كم و   

 بـه   ، مربـوط  همه اينها مربوط به ما اسـت      و   تمام اينها    ، در نظر بگيرم    را مصلحت

خواهيم باشـيم و  ربيت ميمقام اصلاح باشيم و در مقام ت      خواهيم در  كه مي  ستما

 ولـي ايـن   ، خوب اسـت  و درست است  ، ندارد  هم اشكالو  بايد هم اينطور باشد     

 در آن دايـره     ، مربوط به غير از محيط و دايره خودش نيست         ،رقانون و قاعده ديگ   

 مرتبه انطباق نفـس بـا لـوح         ، يعني مرتبه انطباق نفس با واقعيت      ،و مرتبه طهارت  

يـه و صـفات      كلّ سـماء ظهورات ا ي   با حقايق خارجيه    مرتبه انطباق نفس   ،محفوظ

خواهد تفكر كند؟ چون همانطوري كه  چي را مي، ديگر در آنجا تفكر نيست،يهكلّ

خود آن واقعيت خارجيه در نفس است و رسول خدا بايد آن واقعيت خارجيه را               

در آن دايـره و مرتبـه طهـارت، يعنـي      مردمي كه در مقابل ر   ،براي مردم بيان بكند   

رتبه انطباق نفس با واقعيت، مرتبه انطباق نفس با لـوح محفـوظ، مرتبـه انطبـاق            م

يه، ديگر در آنجا تفكر     يه و صفات كلّ   ظهورات اسماء كلّ  ي  نفس با حقايق خارجيه   

خواهد تفكـر كنـد؟ چـون همـانطوري كـه خـود آن واقعيـت                نيست، چي را مي   

 براي مـردم بيـان   خارجيه در نفس است و رسول خدا بايد آن واقعيت خارجيه را   

 افكار آنهـا    ،اند آنها هم يكي از همين وقايع خارجيه هستند        سول خدا نشسته  بكند

 هيكل ، ديگر فقط هيكل انسان كه نيست،هم جزو همين وقايع است يا نه؟ هست 
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 افكـاري كـه الان در ايـن مغـز     ،انسان و جسم انسان يكي از وقايع خارجيه است  

 وقايع خارجيه هست يا نيست؟ صـلاحي كـه   كند آيا آن هم جزودارد حركت مي  

براي اين شخص هست آن هم جزو وقايع خارجيه هست يا نيـست؟ ببينيـد دارد         

آنچه را كه بايد او انجـام       ،  شود دارد فرمولي مي   ، مطلب شودمساله خيلي دقيق مي   

بدهد آن هم جزو وقايع خارجيه هست يا نيست؟ كاري كه بايد ايـن فـردا بكنـد              

شـود يـك واقعـه خارجيـه در نفـس      جيه هست يا نيست؟ آيا مي جزو وقايع خار  

شـود فقـط يـك حقيقـت در نفـس       آيا مـي   ؟رسول االله بيايد و در ذهن بقيه نيايد       

 نيايد يا نه همه بـا  آنرسول خدا بيايد و آنچه را كه مربوط به پنج سال بعد است           

خير را  فكـر تقـديم و تـأ       هآيد؟ وقتي همه با هم آمد پس پيغمبر بـراي چ ـ          هم مي 

 صحبت خـاص و     ،تواند بكند؟ نه اينكه صحبت    عوض و بدل كند؟ اصلا مگر مي      

تواند سوره حمد را قبـل از سـوره          مگر رسول خدا مي    ،اختيار و امثال ذلك است    

، بيايـد  آن اول بايـد     ، اول آمـده   اگـر آن  توحيد بياورد بر فرض     قل هو االله احد و    

 سوره الان بيايد اگـر رسـول خـدا           بايد اين  ،چرا؟ چون در نظام نزول اين حقايق      

اش از بـين   همـه ،ريـزد اش به هم ميجايش را عوض كند پس كل آن قضايا همه       

 در حالتي كه رسول خدا معصوم است و معصوم كسي است كه بتوانـد و            ،رودمي

 آن والامـر  الواقعيه و نفس  ه  شايستگي و قابليت اين را داشته باشد كه نفس حقيقت         

 بيش از ايـن نـه،       ، اين قابليت را دارد    ،ات و به حروف دربياورد    واقعيت را به كلم   

كند كه آن مرتبـه تجلـي      يعني آن مرتبه تجلي وقايع بر نفس رسول خدا اقتضا مي          

. به اين چيزها دربيايدعيناً

 مربـوط   در يكي از همين كتابهاي مرحوم آقا است در كدام است در كتاب            

 ايـن  ، اسـت در آنجـا ديـدم       )مهر تابان (ليه  عااللهرضوان مرحوم علامه طباطبايي   به

 سـوال   عليـه االله رضوان مطلب است كه يك روز ايشان از مرحوم علامه طباطبايي         
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شـد  اي بر رسول خدا نازل مي     اي بوده كه وقتي كه يك آيه       اين چه قضيه   :كنندمي

آمـد عينـاً   گذشت رسول خدا همان آيه را مي      اگر ده سال از اين نزول اين آيه مي        

در آن  ايـن    فـرض بكنيـد      وگفت يادم رفته     نمي  و كردانطوري كه بود بيان مي    هم

بيـان  موقع آمده يا مثلا آيه را يك قدري با تأني بيان كند يا اشـتباهي در كيفيـت                    

ه ديـده نـشد   بار اشتباه از بيان يك آيه در زمان حيات رسول خدا          يكباشد چون   

 آن صوري كه در مكه بر ،آمده مثلا فرض كنيد بيست وسه سال پيش آياتي است،

روند بيـست و سـه     دهم هجرت از دنيا مي     سال پيغمبر در     و رسول خدا نازل شد   

خواهند رحلت كنند به همـان      كشد در آن موقعي كه رسول خدا مي       سال طول مي  

 حضور ذهن دارند كه در همان  واشراف دارندو مقدار بر آيات قرآن اطلاع دارند 

كنند كـه   سوال مي  عليهماااللهرضوانآقا از علامه طباطبايي   موقع نزول بوده مرحوم     

دانند نه اينكه خدا نكرده بنـده بخـواهم نـسبت بـه ايـن               علتش چيست؟ حالا مي   

 پاسـخي كـه علامـه طباطبـايي        ،مي ما اطلاعـي نـدار      بوده  مقام چه مقامي   ...قضيه

يـن اسـت كـه     ا-كند ميياريتا آنجايي كه حافظه من   -دهند   مي عليهااللهرضوان

االله به يك نحوي بود كه اين آيات وقتي در آن نفـس حـضرت قـرار                 نفس رسول 

مانـد و ديگـر تغييـر و تبـدلي در آن     شد و مـي شد و ضبط مي   ثبت مي  ،گرفتمي

 خب طبيعي است وقتي كه يك همچنين حـالتي نفـس انـسان            ،شدآيات پيدا نمي  

 كه در آن نفـس منـتقش         بگذرد آن حقايقي    كه زمان   هم هچ خب هر  ،داشته باشد 

.كندماند و انسان هم به همان كيفيت اول بيان مي باقي ميهشد و حك هشد

كردم اين مطلب را يـك مقـداري راجـع بـه ايـن              من يك وقتي مطالعه مي    

مساله فكر كردم كه آيا تمام مطلب همين بود كه ايشان فرمودند يا باز هـم جـاي                  

توانيم بگوييم فـرض   وضعيت خب ما مي در اين؟تواند باشدصحبت در اينجا مي   

هـستند افـرادي    تواند، چون    مي كنيم يك شخصي كه حافظه قوي هم داشته باشد        
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 در تاريخ افـرادي  ،كه حافظه خيلي قوي دارند و همين مطلب بر آنها محقق است      

شان قـوي بـوده مـثلا راجـع بـه            حافظه ،بودند كه اينها حافظه بسيار قوي داشتند      

نند كه حافظه عجيب و غريبي داشته، كتاب قانوني را كه نوشـت             كبوعلي نقل مي  

رود در همـين  هـاي كـه مـي     در طب وقتي كه فارغ شد به يكي از ايـن مـسافرت            

كند كه افراد جمع بـشوند و بـراي         ايالات و ولايات يكي از حكام از او تقاضا مي         

 ـ   و ايشان ميباشدگويند كتابي ميو ،ايشان درس طب بدهد    را انون گوينـد مـن ق

 قبل از اينكه كتاب به دسـت ايـشان برسـد ايـشان              ، را بياورند  آنم بگوييد   اهنوشت

گـذرد تـا بـه      كند آن قانون را درس دادن يك ماه بيشتر يا كمتر كه مـي             شروع مي 

بينند يـك واو ايـشان كـم و         كنند مي  شاگردها وقتي تطبيق مي    ،دست ايشان برسد  

 راجع به اين حافظـه عجيـب و   ،كنندر نقل مي اينطو،زياد از آنچه كه نوشته نگفته 

غريب بوعلي، بوعلي از نظر خصوصيات ظاهري و خصوصيات نفسي غيرعـادي            

 بـوده، و هـم      هم چـشمش غيرعـادي     ، سمعش غيرعادي بوده    و بوده هم گوشش  

 هستند افرادي يا حتي بـالاتر از او هـم ممكـن             ، بالاخره اش غيرعادي بوده  حافظه

. كنيمهتوجياينگونه توانيم له را ما مي خب اين مسا،است باشند

بعد من يك مطلبي به نظرم رسيد گفتم كه شايد مطلب گفتـه نـشده حـالا                 

 آن ايـن  ويـادگرفتيم  خود بزرگان  اين مطالب را از  هبوده و گفته نشده والا ما هم      

آيه در نفس پيغمبر قرار بگيرد و از بين نـرود           اينطور نبوده كه خود   فقط  است كه   

آنهـا  حقايقي كه اين آيـات از        آن كه است   اينآن،اين بوده ولي بالاتر از      لبته  ا،نه

شـود  ديگر مگر مـي   آنها   و  آن حقايق در نفس پيغمبر قرار گرفته       ،كندحكايت مي 

 شـايد الان فـرض كنيـد در         ،حروف نبـوده  چون  ؟دند و تغيير پيدا كن    نعوض شو 

 ولـي   ،اي را مشاهده نكنيد   كلمه هيچ   ،نفس پيغمبر نگاه بكنيد هيچ حرفي را نبينيد       

گويـد كـه    خواهد آن حقايق را بيان بكند همان آيه را مي         وقتي كه آن حضرت مي    
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گويـد چـرا؟ چـون آن واقعيـت در         بيست و سه سال پيش نازل شد همان را مـي          

.ش هست همان واقعيت در نفس پيغمبر استخود

 بالا هرجا   مرد بروي  عيب ندا  د بگويي ؟از اينجا بالاتر برويم يا نرويم؟ برويم      

 واقعيت بالاتر اين است كه آن حقايق خارجيه متولد خود نفس پيغمبر است              ،شد

نه اينكه آن وقايع آمده و در نفس قرار گرفته و او نسبت به اين وقايع اشراف پيدا 

. استكرده

و  از همـان بلـد سـكنايتان حركـت كرديـد              و شما از شهرتان  عرض كردم   

عليها نايل بـشويد    االلهينكه به زيارت حضرت معصومه سلام     آمديد در اينجا براي ا    

، در راه از اين پل عبور كـرديم        ، مسائلي را ديديد در راه يك مسائلي بود        ،درست

 داريـد  ، بـالا آمـده بـود       و  اين رودخانه اين مقدار جريان آب داشت       ،اين كوه بود  

 اين رودخانه كـه     ؟شود مگر مي  مگوي مي ،كنم من باور نمي   ،كنيدبراي من بيان مي   

بريـد همانجـا     مي  و گيريد دست من را مي    ؟كنيد شما چكار مي   ،آب درش نيست  

گوييد نگاه كنيد يعني چي؟ يعني همانطوري كه من اين واقعـه خـارجي را بـا         مي

بيـنم ماننـد او      پـس مـن وقتـي او را مـي          ،چشم خودم ديدم حالا تو هم بيا ببـين        

 درسـت   ، و در نفس ما نقش بسته اسـت        دو اين واقعه خارجي در دل     شوم هر مي

 مـا كـه     ،كه مولد اين كوه نيستيم     ما ،اين رودخانه نيستيم  ولد  ليكن ما كه م    و ،شد

 نفس  ، ولي نفس رسول خدا اين نيست      ،يماهاين دشت وصحرا را به وجود نياورد      

،رسول خدا اين است كه آن حقيقت ولائي و واسطيت فيض در مقـام واحـديت               

شـود و  ه است كه از مقام احديت آن اسـماء انتـزاع مـي        يء كلّ كه محل ظهور اسما   

قام هوهويت اسـت   م احديت – به آن مرتبه بروز اسماء از احديت         ،آيدبيرون مي 

شود نفس رسول خدا همان مقام واحديت است كه تمام  مقام واحديت گفته مي-

ر عوالم وجود از آن دريچه نفس رسول خـدا و آن جنبـه نورانيـت بـروز و ظهـو         
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 كسي كه در يك همچنين مـوقعيتي هـست آن وقـت             ، درست ،خارجي پيدا كرده  

؟ كه ديگر معنا ندارد    اين؟شود پس و پيش مي     او شود بگوييم كه آن وقايع در     مي

 چون خود او اين واقعيت را بعد از آن واقعيت،ديگر عقلا اين مطلب ممتنع است

عد از آن حادثه و تمام حوادث را  اين حادثه را ب و اين پديده را بعد از آن پديدهو

از دريچه نفس خود اخراج كرده است و بيـرون آورده اسـت و الان بـر طبـق آن               

شود آن حروف با اين     كند آن وقت چطور مي    حقايق كلمات و حروف را بيان مي      

گوينـد مقـام عـصمت       اينجاست كه به اين مرتبه مـي       ؟حقايق منافات داشته باشد   

پس مقام عصمت مطلقه و طهارت مطلقه اين نيست  . قه مطل طهارتمطلقه و مقام    

 آن واقعيت عينِ،  اين است كه خود آن نفس،كه كلماتش با آن واقعيت تطبيق كند

 عـين آن    ، خـود آن ادراك و شـعور       ، عين آن واقعيـت اسـت      ، خود آن علم   ،است

 ايـن همـان مقـام       ،شود مقام طهارت و مقام عصمت مطلقه       اين مي  ،واقعيت است 

 و چه آيند ميل حا آن وقت ببينيد، درست، مقام وحي است، اين مقام،وحي است

 رسول خدا بر طبق فرهنگ زمـان خـودش          ،!كرده رسول خدا اشتباه مي    گويند،مي

 كـي گفتـه پيغمبـر در چـادر           اولاً ،... بوده و    ، آن زمان پيغمبر در چادر     !حرف زده 

ه چون آن موقع چادر بودو حالا كرده   پيغمبر در خانه زندگي مي     ؟كردهزندگي مي 

داريـم  كـه   يقصورو   خب احمق پس اين قصري       ؟آيات قرآن هم چادر آمده    در  

هـست  اين آياتي كه راجع به قوم شداد و عاد و فـلان            و  قصر مشيت و فلان    مثل

فهميدند؟ اولا كي گفته همه در چادر زندگي         نمي آنها يعني   ؟گويي مي هاينها را چ  

همـه در  بلكـه  كردند ي بيشتر در چادر زندگي نمي      يك چهار تا و نصف     ؟كردندمي

 و بعـد    ؟ها چيـست  كردند اين دروغ  خانه و قصر و باغها و امثال ذلك زندگي مي         

 الان كه فرض كنيد آسمان خراش و اين و! هم اين آيات مربوط به آن موقع است      

خواهد بگويد كه  پس اگر خدا مي!حرفها است پس الان مطلب چيز ديگري است 
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فـرض كنيـد بايـد بگويـد در بهـشت هـم             بهـشت هـست     ما حورالعين در  براي  

 از همـان   ، از همـان چيزهـا     ؟ چـي بـود انداختنـد       و نيويورك و دوقلوها  هايبرج

 بابا حورالعيني كه    ،ها در بهشت گذاشته و حورالعين را آنجا گذاشته        خراشآسمان

، چـون  تر است اش به خورد همان خيمه  اش به طاق بخورد آن كه بدرد ما نمي        كله

كننـد دو   آخر برجي كه درسـت مـي       يست،آنجا جاي نفس كشيدن و اين حرفها ن       

 ايـن بازهـاي و      ، نـدارد  )ارتفـاع  (سانت يا چهـل سـانت بيـشتر طـاق         سيور  مت

 كه همـه چيـز را بـا         چون،مزخرفات مال چي است؟ مال اين است كه نفهميدند        

دانم رسـول خـدا    و نمي!ارند ائمه ما علم غيب ند ،ماده و ماديات آمدند سنجيدند    

مال ديگر  و اين احكام ! و احكام بايد عوض بشود!كردهرا در آن موقع اين اشتباه      

 هم كه آمدند و ديديد كـه گفتنـد ائمـه قولـشان حجيـت       و بعداً  !اين زمان نيست  

 و بعد هم توبـه  !كردند و بقيه هم آمدند اضافه كردند اصلا ائمه گناه هم مي       !ندارد

 خدايا من اين گناه را كردم خدايا من توبه كردم       ! از دعاهايشان پيداست   !كردندمي

 يعني كار جامعـه علمـي مـا بـه           !كردندگفتم خب پس بفرمائيد گناه كبيره هم مي       

السلام كه عقول كاملين از شما توهم مقام        اينجا رسيده كه بفرمايش امام رضا عليه      

بت به آنچه كه مـا داريـم وهـم و            يعني عقل كاملين از شما نس      ،كندما را هم نمي   

 خودشـان و مزخرفـات     لاتبخيال است آن وقت افراد بايد بيايند بـا ايـن خـزع            

 درست اين حقايق حقايقي اسـت       گويند،خودشان بايستي براي ما اين چيزها را ب       

.شودكه به صورت كلام در نفس پيامبر اينها ظاهر مي

انـد ايـن رياضـت      رده بزرگـان بيـان ك ـ     ،اين رياضتي كـه نـسبت بـه امـور         

 چه از نظر ظاهري و فيزيكي و چـه         ،همانطوري كه عرض شد به تمام آثار وجود       

 رياضـت  ، يعني رياضت در برابر شخـصيت      ،گردد به همه آنها برمي    ،از نظر باطني  

 رياضـت  ، رياضت به مـشهور شـدن  ،رياضت در برابر جلب نفوس  سيد، در برابر 
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طور نسبت به مسائلي كه مربوط به بدن و آنچه          گيرد و همين  تمام اينها را در بر مي     

را كه مربوط به امور مادي و امور جسماني است قبل از پرداختن به آنچه كه امام                 

 در وهلـه اول مطلـب مـا         د،رسـي خـواهيم فرمايند كه نسبت به آن      السلام مي عليه

 در وضـعيت انـسان بخـصوص        ،مربوط به مساله ازدواج است چون در دو نكتـه         

 دارد و تأثير بسيار عجيبي دارد كه يكي مـساله           يميسالك تأثير بسيار قو   وضعيت  

مساله ازدواج است و آن جوانب و شوائب اين مساله و آنچه            و  مساله نكاح است    

كه مربوط به اين قضيه است و ديدگاه اسلام نسبت به اين مساله چگونـه اسـت؟         

طع بودن چگونه است؟    نسبت به تعدد ازدواج چگونه است؟ نسبت به دوام يا منق          

هـاي  تواند نسبت به اين مساله اقدام كند؟ در چه زمينه    هاي انسان مي  در چه زمينه  

تواند اقدام كند؟ در كجا براي او مفيد است و در كجا براي او مـضر اسـت و    نمي

كند؟ در چه مواردي موافق با رضاي الهي است و در چه            در كجا او را متوقف مي     

تنهـا  اي نفس است؟ و بخصوص اين قضيه از آنجايي كه نه       مواردي موافق با رض   

نسبت به وضعيت ظاهري انسان بستگي دارد نسبت به تعلقـات انـسان و سـلائق            

 مـن   ،مهمي دارد انسان و حركت انسان و افكار انسان و نگرش انسان تأثير بسيار           

ه با يك    البت ،نظرم اين بود كه امروز بطور كلي بحث را نسبت به اين انجام بدهيم             

فروعات مختلفي دارد كه بايد به آن پرداخته        چون  شود  جلسه اين قضيه تمام نمي    

بشود و بطور كلي از دو ديدگاه يك ديدگاه فقهي و شرعي و ديدگاه دوم ديدگاه                 

 هـم از نقطـه      ، كه بحث راجع به هردوي اينها بسيار مهم است         ،اخلاقي و سلوكي  

،شـود  خيلي مبتلابه است سوالاتي كه مـي بينم اين مساله   چون بنده مي   ،نظر فقهي 

 اختلافاتي كه در اينجا هست در همه        ،شودهايي كه مي   نزاع ،شوداشكالاتي كه مي  

ين اسـت و زبه اصطلاح سطوح و خب بعضي از اينها ناشي از عدم اطلاع بر مـوا   

ها  از اينها ناشي از بالا بودن توقع       ها است و بعضي   بعضي ناشي از بعضي كوتاهي    
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 در من حيـث المجمـوع  و ت و بعضي از اينها مربوط به مسائل اجتماعي است     اس

 هم از نقطه نظر فقهي و       .اين مساله بايد صحبت بشود كه رفقا اطلاع داشته باشند         

نظر فقهـي   شرعي كه مطلب به چگونه است و هم از نظر سلوكي كه حال از نقطه              

 يـا ممكـن اسـت       ؟آيا آن حكم با حكم اخلاقي منطبـق اسـت         حكم خاصي دارد    

 و  ؟ در اين قضيه ممكن است تفاوت داشته باشـد         ؟متفاوت باشد با حكم سلوكي    

اين قضيه ممكـن اسـت چنـد        اهتمام در   مراحل تفاوتش به چگونه است؟ از نظر        

اي از جلسات ما را به خود اختصاص بدهد تا اينكه بعـد راجـع بـه بحـث     جلسه

لـي امـروز   رمودند به آنها بپـردازيم و     السلام ف مأكولات و اينها كه امام صادق عليه      

.مطلب به طور كلي به راه ديگري رفت و مساله به صورت ديگري درآمد

انشاءاالله در جلسه بعد نسبت به اين مساله اگر خداوند توفيق داد و حضور            

 آن اي كه در اينجـا بايـد بـه         مساله ،پردازيمرفقا و دوستان بوديم به اين مساله مي       

 مساله مربوط   ،سته موقعيت فعلي و وضعيتي كه به اصطلاح         توجه بشود بخاطر  

 همانطوري كه رفقـا     ،به روزهاي آينده و مراسم و مسائلي است كه در پيش است           

هـا و ظـروف عقلانـي    اطلاع دارند مباني سلوك و مباني شرع بر اساس موقعيـت          

كنـيم  جاي ملاحظات شرع را در اينجا مـشاهده مـي         است و در اين قضيه ما جاي      

 اهل شرع به دست ما  از بياناتي كه ، مسائلي كه هست   ،احكامي كه در اينجا هست    

 عزا و امثال ذلـك همـه        هاي اعياد چه در مناسبت    هايرسيده است چه در در مناسبت     

جاهي است كه ما را به سمت آن مباني توحيد و   تّإاينها بر اساس مباني عقل و آن        

 بر اساس غلبه احساسات و بر اساس  نه،معارف الهي آن اتجاه در نظر گرفته شده    

 مـساله   ، مساله مساله عقلانـي اسـت      بلكه،هاي عاميانه و عوامانه و كودكانه     سليقه

 مـساله مـساله رسـيدن بـه معـارف اسـت و آن مطالـب در                  ،مساله توحيد اسـت   

 البته خب هستند افرادي هستند كه اصلا        ،ملاحظات شرع بايد درنظر گرفته بشود     
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روند خـب   از اين مطالب را قبول ندارند و به راه خودشان مي          خيلي ،قبول ندارند 

عرض كردم كه راه براي همه باز است و انتخاب براي همه است و هيچ در اينجا                 

اي از طرح مطلب نيست و انتخاب با خود فرد اسـت كـه چـه چيـزي را                   مضايقه

به ماقبـل   ما در شرع چيزي به نام عيد نوروز نداريم اين عيد مربوط            ،انتخاب كند 

يهاست و از سنن جاهليت است همراه با كارهاياسلام است و مربوط به زرتشتي

كنيم هايش را هم خود ما داريم مشاهده مي       شود و آثار و مصيبت    هم كه انجام مي   

هم هرسال   كهبينيم  و واقعا بايد دولت و حكومت براي اين آثار مخربي كه ما مي            

 بايد يك فكـر جـدي داشـته         ،شود بيشتر مي  اين قضايا و مسائل و مشكلات دارد      

و  خب اين معنا ندارد كه فرض بكنيد آدم با اين كيفيت و با ايـن وضـعيت          ،باشد

 افراد و از بين بردن امنيت جامعه و امنيت          ألم اعمال كودكانه كه موجب ت     وكارها  

ها هست بيايد دست به اين كارها بزند و مسئولين هم همينطـور بايـستند و               انسان

خواهند  بايد نسبت به اين مساله اقدام جدي بشود و اگر يك عده مي             ،ماشا كنند ت

 ممكن است يك عده ديوانه و از      ،تخطي كنند بايد برخورد بشود    از اصول انساني    

افراد اوباش نخواهند بر طريق انسانيت و حركت در اجتمـاع حركـت كننـد ايـن                 

 كردن در اينجا نگاه،وظيفه مسئولين است كه بيايند جلوگيري كنند

 بود برگوسفندانكاري جفاترحم بر پلنگ تيزدندان

گـري و كارهـاي واقعـا جنـون آميـز،           چقدر واقعا از اين كارهاي وحـشي      

قبـيح شود هر سال و چقدر واقعا از اين اعمال شنيع و            خسارات به افراد وارد مي    

 هيچ  ، و جنون  هيميتبكنيم كه غير از غلبه حيوانيت و        و وقيحي كه ما مشاهده مي     

،شودها سقط مي چقدر از جنين،تواند داشته باشد و داعي نداشته باشدعاملي نمي

هـاي مختلـف پيـدا       چقـدر از نـاراحتي     ،رونـد ها مـي  چقدر از افراد به بيمارستان    

 ـ      ه؟ واقعا براي چ   ه؟ براي چ   كه چه   يعني ،شودمي و ؟ واقعا يك شخصي كه يك ج
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زند و امنيـت را از       يك همچنين كارهاي شنيعي مي     انسانيت داشته باشد دست به    

و كنند   آتش درست مي   ؟كند امنيت را از جامعه سلب مي      ؟كندهمه افراد سلب مي   

 مگر اينجا قانون    ؟بكوبند و خراب كنند مگر اينجا جنگل است آقا        بزنند و   ترقه و   

 ـ             ؟قانون جنگل است   ا خب بلند شو برو در بيابان آتش بر سرت بزن بمير كـسي ب

 برو در بيابان خودت را از كوه پـرت كـن پـايين كـسي كـارت                  ، كاري ندارد  شما

 يـك   ، بـه درك   ، منفجر كن بـه جهـنم       و  برو در بيابان خودت را آتش بزن       ،ندارد

 بلنـد   ه بـراي چ ـ   ،كننـد شود و امنيـت پيـدا مـي       جامعه هم از دست تو راحت مي      

ر ماشين و امثال ذلك  د، در خيابان،هاي مردم در خانه،روي در كوچهشوي ميمي

شـود گفـت؟   يعني چي؟ آخر به تو حيـوان هـم مـي    دهي؟  را انجام مي  اين كارها   

كنند اين افكار را و اينها را سـنبل  كنم از افرادي كه ترويج مي  واقعا من تعجب مي   

 گور پدر اين سـنن باسـتان و         دانند، مي دانند و ترويج سنن باستان    روشنفكري مي 

ير از مـصيبت و بـدبختي بـراي مـردم چيـزي بـه ارمغـان                 اين سنن باستاني كه غ    

 اسلامي كه پدر ما به آن مبلغ در همين قـم            ؟ اين حكم اسلام است    اند، آيا هنياورد

از دوسـتان   -االله مرعـشي وقتـي كـه آن شـخص بـزرگ             در حسينيه مرحوم آيت   

- كنـد  خدا رحمتش   نوري همداني  حسنآقا ميرزا االلهآيتمرحوم پدرمان مرحوم    

 اهـل  ، اهل صدق بـود ، اهل معنا بود، خيلي مرد بزرگي بود    ،يار مرد بزرگي بود   بس

كـرد منبرهـايش بـراي خـدا بـود و مرحـوم آقـا               صفا بود و براي خـدا كـار مـي         

، اين تبليغـات بـراي خداسـت       ،رود براي خدا اين منبرها را مي      اوفرمودند كه   مي

 دوستاني كه وليه نبودم روز بند البته آن شودر مشهد مشرف ميدآيد يك روز مي

كه بـر   بود   صحبت از مطالب و فلان كتابي         كه كردنددر آن مجلس بودند نقل مي     

ما رفتيم و در همين حـسينيه مرحـوم آقـاي           درآمده بود ايشان گفتند     عليه ولايت   

 ايام فاطميه يا ايام صفر راجع به ايـن قـضيه صـحبت كـرديم و        هدهيك  ونجفي  
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 مرحـوم آقـا صـحبت     بـراي وب بود ايشان داشتندرفت و خيلي خخيلي صدا مي  

 براي چي ؟ بلند گو بوده ، بله آقا  :ند گفت ، ايشان  بلندگو بود  كه:  تا گفت  وكردند  مي

بلندگو بوده؟ چرا بايد بلندگو باشد؟ يك دفعـه اصـلا ايـشان وا رفـت يعنـي آن                   

يـك دفعـه وا   گفـت او  –يكي از رفقا و دوستان است-كرد شخصي كه نقل مي   

كه بلنـدگو در آنجـا      ، گوش دادند تا رسيد به اينجا        گوش دادند مرحوم آقا   ،رفت

گفتنـد  ، كـرده بودنـد  بود و صدا هم در كوچه و خيابان بود و مردم خيلي اجتماع    

 مگر در آنجا منازل     بيرون برود؟ به چه دليل شرعي بلندگو گذاشته بودند كه صدا          

 اگر يك مريضي در آنجـا بـود         ؟كردند مگر در آن منازل افراد زندگي نمي       ؟نيست

 تحمـل صـداي     ،گويند اسـلام   اين را مي   ؟آيا صداي شما براي آنها مزاحمت نبود      

، تحمل يك صداي    وار كه نماز آيات دارد    هاي صاعقه  نه آن ترقه   ،بلند يك بلندگو  

 از معـارف    ،گويد از پيغمبر مي   ،گويد آن هم بلندگويي كه دارد از خدا مي        بلندگو،

 گوش   و كنندبسا افرادي كه در منازل هستند استفاده مي        مردم و چه   گويد براي مي

 يـك فـردي     ، يك بچه شيرخوار   ،ارزد كه يك مريض    ولي تمام اينها نمي    ،دهندمي

ارزد  آن نمـي   ، از صداي بلندگو خوابش نبرد     ،كه نيازي به استراحت دارد در منزل      

شـود در ميـان     پياده مـي   اين اسلام دارد     ، حال آيا   اين اسلام است   ،ارزش ندارد و  

 اگر همسايه يهودي باشد حرام ، مسلمان فقط نه اينكه،گويند اسلام، اين را مي ؟ما

 اگر مسيحي باشد عرض كردم خدمتتان مسيحي        ،است صداي بلندگو را بلند كني     

، همه انـسانند بايـد محفـوظ باشـند    ، حقوق همه محترم است ،كندباشد فرق نمي  

خواهـد باشـد     هركه مـي   ، كمونيست باشد  ،گبر باشد ، مسيحي باشد  ،يهودي باشد 

خـود بگذارنـد    خانـه    بلنـدگو را در      ، صداي بلندگو نبايد بلند شود     ،مريض باشد 

برود و بيرون  چرا بايد اين صدا  ،آنقدر هم صدايش را بلند كنند تا همه كر بشوند         

 را داريـم    ي آن وقت ما يك همچنين احكام اسـلام        ؟مزاحمت براي همسايه باشد   
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ها و روشهاي نياكان خودمـان،      سنت ! بيايد احياء سنن كنيد     و گويند بلند شويد  مي

 پـدران  ١ونَدهتَ لا ي ويئاًون شَلُعقم لايه آبائُاَو لوَ كانَ؟ فرمايدآيات قرآن چه مي  

هـا ايـن   كه آن؟ديبرو بي عقلها بايد دنبال اينشما اينها اگر عقل هم نداشته باشند       

 عيـد فطـر     ، عيـد  ، عيد قربـان اسـت     ، عيد ،نچه كه ما داريم   آ؟نداهكار را انجام داد   

 كه يكي دو روز ديگـر  ، عيد ولادت پيغمبر است، عيد، عيدغدير است  ، عيد ،است

لَقدَ منَّ االلهُ علي المومنينَ إذ بعث فيهِم رسولاً من أنفُسهمِ  عيدي است كه،است

 كه خدا منت گذاشته بر مـردم بـر ايـن             عيد است  ،اين عيد ٢...يتلوا عليهم آياته  

 بر اينكه   ، بر اينكه همه را نجات داد      ، منت گذاشته بر آمدن پيغمبر     ،رسالت پيغمبر 

 عيـد ولايـت     ، عيدغدير است  ، عيد ، و مرتبه عالي رساند    همه را به آن مرتبه اعلاء     

 عيـد نـوروز چـي    ؟ما از كجـا داريـم  را  اما ديگر عيد نوروز   ، اين عيد ائمه   ،است

 عيـد   ،!خوش باشـيم  و  عيد بگيريم    پس    سال برگشته آمده سر جاي اولش      ؟ستا

 واقعـا   ، عيد بگيريم دست بزنيم     پس  دور خورشيد چرخيد   ،بگيريم زمين يك دور   

 اصلا گيرم پيغمبر فرمودند كه يك سال كه گذشـته شـما عيـد               ،بنشينيم فكر كنيم  

يدش براي چيـست؟   اگر از پيغمبر سوال بكنيم اين يك سال كه گذشته ع       ،بگيريد

 يك ؟دهد؟ خب يك سال گذشت كه گذشت من چكار كنم جواب ميهپيغمير چ

 وانگهي اين يك سال گذشتن را چرا ما از اول نوروز قرار بدهيم از               ،سال گذشت 

 خـب اول  ،عيـد و  يكـسال شـود  زمستان به زمستان مـي     ، بدهيم راول زمستان قرا  

قـشنگ  هم   اتفاقا خيلي    ؟دهيمبقرار  اول پاييز   را   نوروز ما    ،زمستان جشن بگيريم  

 اول  ي دارد،  قـشنگ   منظـره  ريزد و خيلي هم   مياست برگهاي درخت زرد است و     

170آيه ) 2( سوره البقره -1

164آيه ) 3(عمران  سوره آل-2
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رسـند بـه   ينها بهتر ميبه ا اهل معنا خلاصه ...  بدهيم ميوه و خربزه و رتابستان قرا 

سال بايد اول نوروز باشـد  اول  ه؟ يعني چ  ، درست شد  ،رسنداين منويات بهتر مي   

 پس ، درست شد،آيد اين از لحاظ عقلي جور درنمي،يكسال گذشته باشدتا اينكه 

بنابراين بايد به اين مطلب توجه داشته باشيم ظهور ما در اجتماع نبايد بـه عنـوان             

فردي باشد كه از اين قضيه خوشـحال اسـت و ايـن را عيـد گرفتـه افـرادي كـه                   

فتن اين طرف و آن طرف      رحم اشكال ندارد ر   كنيم اين صله  م مي حرهلرويم ص مي

 بالاخره فرصتي پيش آمـده و لكـن بـروز و            ، مسافرت اشكال ندارد   ،اشكال ندارد 

 اگر به اين كيفيت باشد مخالف بـا دسـتور           ،نبايد باشد ) عيد(ظهور به اين كيفيت     

 انشاءاالله از خداوند بخواهيم كه خداوند ما را         ،شرع و مباني اهل شرع خواهد بود      

 و بصير كند و توفيق عمل بر آنچـه كـه مـورد رضـاي الهـي                نسبت به حقايق بينا   

انشاءاالله اگر خداوند توفيق بدهـد بنـده قـصد دارم بـه             . عنايت فرمايد  ما   هاست ب 

اي بنويسم و در آنجا مطالبي خدمت رفقـا و          زودي زود راجع به اين مساله رساله      

ولــه وعشــود و ايــن احاديــث مجديگــران بگــويم و ايــن مطــالبي كــه نقــل مــي

 هـم در مفـاتيح از ايـن    )قمـي (عبـاس شـيخ درآوردي كه متاسفانه مرحوم حاج من

 بنده اين را خدمتتان عرض      مورد نقد و بررسي قرار خواهم داد،      مطالب نقل كرده    

 بيش از بيست و چهار      و بكنم قبل از تأليف اين قضيه طبق تحقيقي كه انجام دادم          

 ـ           راي مـن مـسلم شـد كـه ايـن           نسخه خطي مدرك اين روايات را بنده ديـدم و ب

 انشاءاالله توضيح بيشتر را بعـداً      ، روايت جعلي است و اصلا صحت ندارد       ،روايت

شود اينها سند ندارد و روايت      بطور مبسوط خواهيم گفت اين مسائلي كه نقل مي        

الـسلام فرمودنـد در وقتـي كـه منـصور       جعفـر عليـه   بنهمان است كه امام موسي    

، خـودش در مدينـه     رد براي مراسم عيـد نـوروزِ      دوانيقي آن حضرت را دعوت ك     

 سرايت كرده   منطقهرس به آن     چون بالاخره از اين سنن فُ      ،آمده بود آنجا  وقتي كه   
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 تاريخ مفصلي دارد كه چطور بـه  ، در آن زمان يعني از زمان عبدالملك مروان       ،بود

جم كم اين آداب ع   مروان كم واسطه آمدن بعضي از ايرانيان در دربار حكومت بني        

عباس شد و بسياري از آنها كارهايشان را بر         مروان و بعد هم بني    وارد دستگاه بني  

،دادنـد هايي كه از آداب فـرس گرفتـه بودنـد انجـام مـي             اساس آن سيره و روش    

كند براي آمدن به مراسمي السلام را دعوت ميجعفر عليهبنمنصور دوانيقي موسي

 ـي فَ نّإ:كهرمايندف حضرت در جواب مي    ، داده بود  ترتيبكه    ـخبـار    الاَ شتتََّ ن ع

جيد أَم  لَ فَ وآلهعليهاهللاالله صلي سول ر هنّو إ خبراًهذاجد ل نَّ سهلفُل  احاهرس و م

 ـ   نُ أنالاسلام و معاذاالله     ا  حيـي مم حـاهاز جـدم   مـن اخبـاري را كـه        ١اسـلام ال

 ـ         - بررسي كردم  و رسيده تفتيش    خدارسول يش اخبـار    حـضرت كـه نيـاز بـه تفت

 ايـن عيـد از سـنن    ، و اثري از اين عيد نيـافتم -كندبيان ميبه او  حضرت   ،دنندار

 كرده است و معاذاالله اينكه ما احيـا كنـيم   محوها را اسلام  رس است و اين سنت    فُ

السلام است  جعفر عليه بن اين كلام كلام موسي    ،اسلام نهي كرده است   كه  آنچه را   

اب مناقب خودش هم ذكر كرده اسـت  و كـسي            شهرآشوب در كت  مرحوم ابن كه  

تقربـي بـه ذائقـه و رايحـه     ادنـي  بيت و شـامه او   به احاديث اهل   معرفتي ادنيكه  

 حديثي است كه بايد از معـصوم صـادر   ،داند كه اين حديثحديث شرع دارد مي   

 نه آن حديث قلابي و جعلي كه خواهيد ديد كه چه چرنـدياتي در آن                ،شده باشد 

 مرتيكه آمده برداشته هي چپانـده در ايـن بـه             بيان كرده،  ناشيحديث آن شخص    

دانـم روز اول فـلان كـار را     كسي كـه نمـي   ، خيلي عجيب است   ،اصطلاح روايت 

-،ميردوم زنش مي  س روز   ،ميرداش مي خالهروز دوم   ،ميرداش مي انجام ندهد ننه  

علـوم  مروز چهـارم    )مـزاح و خنـده حـضار       (-ش بد نيست    حالا روز سوم  البته  

2 فصل 9 باب 2قمي جلد عباسالآمال شيخمنتهيهمچنين  و 319 صفحه 4رآشوب جلد شهمناقب ابن-1
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مـزاح   (- روز چهارمش خوب است     اين گويندآنها مي -ميرد  نيست شوهرش مي  

، كندفسيرخواهد بيايد تحال هر كسي طبق آنچه را كه مي       كل علي )و خنده حضار  

هاي در آنجا هست كـه حـالا اگـر شـما ايـن را ديديـد متوجـه                   وپرتيك چرت 

ناشي هم بودند و نتوانستند     خواهيد شد كه اينهايي كه اينها را درآوردند متاسفانه          

 خداوند انشاءاالله به همه ما توفيق بدهد و مـا           ، انشاءاالله ،خوب جعل حديث بكنند   

.و بزرگان دين موفق بدارد اولياءطرا بر صرا

  اللهم صل عو آل محمد و عجل فرجهم


